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در امتداد تاریکی اولیای دم »قاتل« را بخشیدند 
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اختصاصی خراسانماجرای شلیک در دادگاه! 

ماجرای تصادف شدید کامیون با خودروی پلیس در خط ویژه چه بود؟ 
رئیس پلیس راهــور تهران بــزرگ، جزئیات 
تصادف شدید کامیون با خــودروی پلیس 
ــرد و  ــراه بعثت تشریح ک ــزرگ راهـــور را در ب
گفت: تیم راهور برای جلوگیری از برخورد 
100درصدی کامیون با عابران پیاده و برای 
متوقف کردن کامیون اقدام به سدکردن مسیر 
و راه با خودروی پلیس کرد. به گزارش تسنیم، 
دوشنبه گذشته فیلمی در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان مــی داد یک دستگاه 
کامیون با سرعت زیاد در حال تردد در خط 
ویژه بزرگراه بعثت تهران بود که به شدت با 
خــودروی پلیس راهور برخورد کرد. سردار 
محمدحسین حمیدی درباره جزئیات حادثه 
مذکور افزود: فیلمی از لحظه برخورد کامیون 
با خودروی مگان پلیس راهور تهران بزرگ در 

فضای مجازی انتشار یافته است 
که نشان می دهد یک دستگاه 
کامیون با سرعت سرسام آوری 
در خط ویژه بزرگراه بعثت در 
حال تــردد بــوده که در انتهای 
بین  تصادفی  ــور،  ــذک م فیلم 
کامیون و خودروی پلیس راهور 
تهران روی می دهد. وی توضیح 
داد: تیم راهور با کامیونی مواجه 
شد که به سرعت در خط ویژه 

بزرگراه بعثت در حال حرکت بود؛ لذا با توجه 
به حساسیت موضوع ، با هشدارهای بسیار 
و تذکر چندین باره از طریق بلندگو، از راننده 
خواست که ضمن خروج از خط ویژه، کامیون 
را متوقف کند امــا راننده با بی اعتنایی به 

ایست پلیس بر سرعت خود افزود و به صورت 
خطرناکی بــه راه  خــود ادامـــه داد. رئیس 
پلیس راهــور تهران بزرگ گفت: با توجه به 
وجــود ایستگاه ها و مسافران زیــاد در مسیر 
حرکت اتوبوس های تندرو، تیم راهور برای 

جلوگیری از برخورد 100درصدی کامیون 
با عابران پیاده و برای متوقف کردن آن اقدام 
به سد کردن مسیر و راه با خــودروی  پلیس 
کرد که متأسفانه راننده باز هم توقف نکرد و به 
خودروی پلیس برخورد کرد. در نهایت برخورد 
ــودروی پلیس، منجر به  شدید کامیون با خ
متوقف شدن کامیون شد.  وی از بازداشت 
راننده کامیون و تشکیل پرونده برای وی در 
مرجع قضایی خبر داد و افــزود: همچنین 
خودروی این متخلف نیز به پارکینگ منتقل 
شد و پرونده در مرجع قضایی در حال بررسی 
است. ســردار محمدحسین حمیدی از این 
اقدام تیم پلیس راهور تهران بزرگ قدردانی 
کرد و گفت: از رشادت و ازخودگذشتگی این 

دو مأمور راهور به صورت ویژه تقدیر می شود.

سارق سابقه دار عامل 2۶ فقره سرقت 
از ساختمان های ناتمام 

توکلی/  ســارق سابقه دار ساختمان های ناتمام در جیرفت 
دستگیرشد.  به گزارش خراسان، جانشین انتظامی جیرفت در 
این باره توضیح داد: به دنبال افزایش سرقت از ساختمان های 
ناتمام در نقاط مختلف شهر جیرفت، ماموران کلانتری 1۵ با 
انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات  پلیسی، یک متهم دخیل در 
این سرقت ها را شناسایی کردند و این فرد را زیر نظر گرفتند و با 
 اقدامات نامحسوس بعدی، وی را هنگام سرقت دستگیر کردند. 
وی افزود: این متهم پس از روبه رو شدن با مدارک و مستندات 
پلیس به ۲۶ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره نقاط مختلف 
شهر اعتراف کرد که ماموران در ادامه، ضمن هماهنگی قضایی در 
بازرسی از مخفیگاه این سارق، برخی اموال سرقتی شامل کابل 
های انشعاب برق، شیرآلات، کنتور آب، میلگرد و برخی ابزارآلات 
ساختمانی را کشف کردند. او همچنین از تحویل  این سارق به 

مرجع قضایی  و تحویل اموال سرقتی به مال باختگان خبرداد.

معاشرت با شیطان!

ا ز همان دوران کودکی هیچ گاه در برابر خواسته 
های نامعقول دیگران توان »نه« گفتن را نداشتم 
و به راحتی خواسته هایشان را می پذیرفتم تا این 
که وقتی بعد از ازدواج دوست همسرم به من ابراز 
علاقه کرد باز هم نتوانستم پاسخ منفی به او بدهم 
و... به گزارش خراسان، زن ۲1 ساله بابیان این 
که از رفتارهای زشت خودم بسیار پشیمانم اما 
دیگر همسرم حاضر به زندگی مشترک با من 
نیست، درباره ماجرای تاسف باری که زندگی و 
آینده اش را به نابودی کشاند، به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری امام رضــا)ع( مشهد گفت: 
در یک خانواده مذهبی به دنیا آمــدم و تا دوره 
راهنمایی تحصیل کردم. خیلی دوست داشتم 
ادامه تحصیل بدهم اما در همین زمان »میثاق« 
به خواستگاری ام آمد. او را یکی از آشنایان پدرم 
معرفی کــرده بود و ما به شیوه سنتی در حالی 
با یکدیگر ازدواج کردیم که من تــازه وارد 1۵ 
سالگی شده بودم و از زندگی مشترک چیزی 
نمی دانستم. از سوی دیگر نیز در سن نوجوانی 
خیلی دوست داشتم مورد توجه و تعریف و تمجید 
دیگران قرار بگیرم اما همسرم هیچ گاه از کلمات 
محبت آمیز استفاده نمی کرد و ابراز علاقه به من 
را رفتاری زشت می دانست که احتمال دارد مورد 
سرزنش اطرافیان قرار بگیرد. خلاصه یک سال 
بعد زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و همسرم 
نیز در یکی از روزنامه های معروف استخدام 
شد. با به دنیا آمــدن دخترم زندگی ما شیرین 
تر شد اگر چه گاهی مشکلات و ناملایماتی در 
فــراز و نشیب های زندگی مشترکمان رخ می 
داد اما تاثیری در روابــط من و همسرم نداشت 
تا این که حدود دو سال قبل، پدرم فوت کرد و 
من خیلی از نظر روحی شکسته شدم و احساس 
تنهایی می کردم. در همین روزها همسرم یکی 
از همکلاسی های قدیمی اش را پیدا کرد که با 
مسافرکشی در شهر زندگی اش را می گذراند. 
»آرمان« در یکی از تاکسی تلفنی های اینترنتی 
کار می کرد و با همسرم بسیار صمیمی شده 
بود. خیلی زود رفت و آمدهای خانوادگی بین ما 
شروع شد و من هم با همسر او ارتباط صمیمانه 
ای برقرار کردم. این معاشرت های خانوادگی به 
حدی رسید که هر شب در خانه یکدیگر مهمان 
بودیم و ساعتی را بدون هم نمی گذراندیم. چند 
ماه بعد متوجه شدم که آرمان نگاه متفاوتی به 
من دارد و با جملات و کلمات کنایه آمیز به من 
ابراز علاقه می کند اگرچه از این گونه ارتباطات 
نامتعارف خیلی واهمه داشتم ولی هیچ گاه نمی 
توانستم کلمه »نه« را بر زبان جاری کنم چرا که 
از همان دوران کودکی این گونه بار آمده بودم. 
خلاصه روابط خانوادگی ما هر روز بیشتر می شد 
به طوری که دیگر آرمان از طریق فضای مجازی 
هم علاقه اش را به من نشان می داد. او مدام از 
من تعریف و تمجید می کرد و از زیبایی ظاهری ام 
سخن می گفت، موضوعی که من همواره تشنه 
آن بودم و دوست داشتم این جملات را از زبان 
همسرم بشنوم. خلاصه آرام آرام ارتباط پنهانی 
من و آرمان شروع شد اما در این مدت همسرم 
به رفتارهای من مشکوک شده بود و تماس های 
تلفنی مرا زیر نظر داشت به همین دلیل یک روز 
که در نبود همسرم با آرمان قرار گذاشتم تا دوری 
در شهر بزنیم ناگهان همسرم مقابل خودروی 
ــان ظاهر شد و هر دو نفر ما را به بــاد کتک  آرم
گرفت. طولی نکشید که با تماس میثاق، پلیس 
نیز از راه رسید و من و آرمان دستگیر شدیم. بعد 
از برگزاری جلسات دادگاه من به تحمل زندان و 
80 ضربه شلاق محکوم شدم، آن جا بود که تازه 
فهمیدم چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده ام و باید 

حریم خانه ام را حفظ می کردم اما ...
حالا هم میثاق دیگر حاضر نیست با من زندگی 
کند و قصد دارد مرا طلاق بدهد چرا که من با این 
رسوایی نه تنها آبروی خودم را بردم بلکه آینده 

فرزندم، همسرم و خانواده ام را نیز نابود کردم.
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری 
از سوی سرهنگ شریفی )رئیس کلانتری امام 
رضا)ع(( پرونده این زن جوان توسط مشاوران 
زبده دایره مددکاری اجتماعی مورد واکاوی و 
بررسی های روان شناختی و قانونی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور- مرد میان سالی که متهم به جنایت 
مسلحانه بــود با گذشت اولیای دم از خون 
خواهی، در حالی بخشیده شد که ماجرای 
شلیک از سلاح ضامن دار برای اثبات جرم در 

دادگاه تکرار شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ظهر هفدهم 
خـــرداد ســال 97 بــود که گـــزارش درگیری 
مسلحانه در کنار چشمه یکی از روستاهای 
سبزوار، نیروهای انتظامی را به محل وقوع 
حادثه کشاند. بررسی های مقدماتی حاکی از 
آن بود که مردی حدود 4۵ ساله بر اثر شلیک 
گلوله به ناحیه زیــر شکم، مجروح و توسط 
نیروهای امــدادی به مرکز درمانی منتقل 
شده است اما هنوز ماموران در حال بررسی 
حادثه  مجروح  مــرگ  خبر  که  بودند  ماجرا 
در بیسیم های پلیس پیچید و بدین ترتیب 

پرونده ای جنایی شکل گرفت.
در همین حال ماموران انتظامی فردی به نام 
»مهدی« را دستگیر کردند که مدعی بود با 

احمد )مقتول( درگیر شده است.
در بازرسی از درون خورجین همراه متهم یک 
قبضه سلاح شکاری تک لول )دارای مجوز( 
نیز کشف شد و او برای انجام تحقیقات به مقر 

انتظامی انتقال یافت.
این مرد مسلح در بازجویی هــای  مقدماتی 
گفت: من در فاصله حدود 300 متری باغ یکی 
از اهالی روستا در حال چراندن گوسفندان 
بودم که »احمد« به همراه فرزند 10 ساله اش 
به آن جا آمد. وقتی به او اعتراض کردم که چرا 
گوسفندانش را برای چرا درون زمین های من 
رها کرده است؟! با چوبدستی که همراه داشت 
به سمت من حمله ور شد و به سروصورت و 
دستم کوبید. او در حالی که آثار به جا مانده 
از این درگیری را به  نیروهای انتظامی نشان 
می داد، به ادامه ماجرا پرداخت و گفت: در 
آن هنگام من با آن که اسلحه شکاری روی 
دوشم بود، تلاش کردم تا از محل فرار کنم ولی 
»احمد« به من چسبید و قصد داشت سلاح را از 

چنگم خارج کند! 
در حالی که قنداق اسلحه در دست من بود او 
لوله آن را محکم گرفت که در همین کشاکش 
ناگهان سلاح از ضامن خارج و گلوله  درون 
آن شلیک شد ولــی خــودم هم نفهمیدم که 
این اتفاق چگونه رخ داد و گلوله به پایین تنه 

»احمد« اصابت کرد.
ــزارش خــراســان، با توجه به اهمیت  بنا بر گ
موضوع ریشه یابی دقیق این ماجرا با تحقیق 
ــه یافت.  از شاهدان صحنه در دادســرا ادام
پسر 10 ساله مقتول که هنگام وقــوع نزاع 

نزد پدرش بود، درباره 
این ماجرای تاسف بار 
گفت: به همراه پدرم 
به مرتع نزدیک چشمه 
رفتم که یکی از اهالی 
گفت: بیا گوسفندان 
ــور مشترک  ــه طـ ب را 
ــه همین  بــچــرانــیــم. ب
دلیل گله گوسفندان 
را  ادغـــام کردیم و به 
جــایــی بــردیــم کــه جو 
همین  در  داشـــــت. 
)متهم  مهدی  هنگام 

به قتل( از پایین مرتع آمد و اعتراض کرد که 
ــام کــرده ایم و همین  چرا گوسفندان را ادغ
موضوع منجر به درگیری و کشمکش شد و 
افــراد دیگری نیز وارد این ماجرا شدند. در 
اثنای همین درگیری ها، ناگهان مهدی اسلحه 
را از روی شانه اش برداشت و زمانی که به کنار 
پدرم رسید، آن را مسلح کرد و فریاد زد بزنم! 
بزنم! پدرم نیز به او گفت: اگر جرئت داری بزن! 
در همین حال پدرم لوله اسلحه او را گرفت که 
به یکباره مهدی گلوله ای شلیک کرد و پدرم 

خون آلود روی زمین افتاد و ...
ــت بــا تکمیل  ــان حــاکــی اس ــراس گـــزارش خ
تحقیقات در دادســرا و صــدور کیفرخواست 
به اتهام قتل عمدی مسلحانه، ایــن پرونده 

در شعبه پنجم دادگــاه کیفری یک خراسان 
رضوی زیر ذره بین قضاوت قرار گرفت. متهم 
این پرونده جنایی در جلسات دادگاه و در دفاع 
از خود گفت: یک روز »احمد« را داخل مرتع 
روستای خودمان  دیدم و به او تذکر دادم ولی 
او گفت: »به تو ربطی ندارد!« روز بعد مشغول 
چــرای گوسفندانم بــودم که دیــدم او دوبــاره 
با گوسفندانش آمد. جلویش را گرفتم، من 
اسلحه داشتم ولی اسلحه خراب بود. فکر می 
کردم کار نمی کند. با فروشنده سلاح تماس 
گرفتم اما او مدعی بود که با همین وضعیت 

می شــود از آن استفاده کــرد. در عین حال 
وقتی با اسلحه به سمت »احمد« آمــدم او با 
چوب به سوی من حمله ور شد و با آن ضرباتی 
به سروشانه ام زد. سپس آویزان شد که اسلحه 
را از من بگیرد ولی در یک لحظه گلوله شلیک 
شد و او کمی عقب عقب رفت که بعد هم به 
زمین افتاد و من هم از آن جا دور شدم که دیدم 

آمبولانس آمد و او را برد!
براساس گزارش خراسان، قضات شعبه پنجم 
دادگــاه کیفری یک خراسان رضــوی، پس از 
برگزاری چندین جلسه محاکمه، به صورت 
ویژه و تخصصی به این پرونده رسیدگی کردند 
و پس از بررسی همه زوایــای پنهان و ابعاد 
گوناگون این ماجرا، قتل را عمدی تشخیص 

دادند و بدین ترتیب رای قصاص نفس برای 
عامل این جنایت صادر شد اما وکیل مدافع 
و متهم به رای مذکور اعتراض کردند و این 
پرونده جنایی برای رسیدگی ویژه به دیوان 
عالی  کشور ارسال شد اما برخی موضوعات 
قضایی باید به طور ویژه مورد استناد قرار می 
گرفت تا قضات دیوان عالی کشور نیز بر حکم 
دادگاه مهر تایید بزنند .به همین دلیل پرونده 
مذکور به شعبه هم عرض ارسال شد و در شعبه 
ششم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی 
مورد واکاوی قرار گرفت تا نظر قضات دیوان 
عالی کشور درباره 
موضوعات  برخی 
بررسی  تخصصی 

شود.
ــزارش  ــ ــرگ ــ ــاب ــ ــن ــ ب
اخــــتــــصــــاصــــی 
خراسان، این گونه 
بود که دوباره متهم 
این پرونده جنایی 
عدالت  میز  مقابل 
ــا به  قـــرار گــرفــت ت
ســوالات تخصصی 
بـــا تجربه  ــات  ــض ق
ــد. در ایــن جلسات که به  ــاه پاسخ ده دادگـ
ــواد شاکری و مستشاری  ریاست قاضی ج
قاضی هادی دنیادیده برگزار شد، متهم دوباره 
به دفاع از خود پرداخت و گفت: اسلحه اتفاقی 
شلیک شد. آن مرحوم لوله سلاح را گرفته بود 
که در همین کشاکش اسلحه از ضامن خارج 
و گلوله شلیک شد. من کاری نکردم چراکه 
اسلحه تک لول است و ضامن آن به صورت 
دکمه ای فلزی در قسمت روی قنداق نصب 
شده است.چند بار امتحان کردیم به سختی 

ضامن جابه جا می شود! و...
با این ادعای متهم، جلسه کارشناسی در این 
باره تشکیل شد و قضات با تجربه دادگــاه، با 
وجود اقرار متهم به مسلح کردن اسلحه و علم 

وی به وجود گلوله درون سلاح، ادعای او را 
در حالی مورد بررسی قرار دادند که اسلحه 
مذکور طبق نظرات کارشناسان بدون عیب 
ــاه بــرای اثبات این  و نقص بــود. قضات دادگ
موضوع تکه ای کاربن را روی کاغذی سفید 
گذاشتند و آن را در محل ســوزن انفجاری 
سلاح قرار دادنــد سپس اسلحه را پنج  بار از 
ارتفاع یک متری پایین انداختند که در این 
میان فقط یک بار اسلحه از ضامن خارج و به 
قول معروف شلیک شد.  با این استدلال دقیق 
قضات شعبه ششم دادگاه کیفری، دیگر هیچ 
راه گریزی برای متهم نماند و دادگاه جرم قتل 
عمد او را محرز دانست اما در همین اثنا و با 
تاکید و راهنمایی های مداوم قاضی غلامعلی 
خراسان  دادگستری  کل  )رئیس  صادقی 
رضــوی( برای تلاش قضات به منظور ایجاد 
صلح و سازش در میان طرفین پرونده، تلاش 
گسترده قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی در این باره آغاز شد. آنان پس 
از برگزاری چندین جلسه برای گذشت از خون 
خواهی با توجه به آیات و احادیث و نظر بزرگان 
دین، بالاخره موفق شدند با وجود رسیدگی 
کامل و دقیق به این پرونده جنایی، موافقت 
اولیای دم برای گذشت از قصاص متهم به قتل 

را جلب کنند.
به گزارش خراسان، در حالی که پس از تلاش 
ــن شعبه، قاضی  ــای بــی شائبه قضات ای ه
شاکری به عنوان قاضی دادگاه های تجدید 
نظر منصوب شد و قاضی »دنیادیده« ریاست 
ــاه کیفری یــک خراسان  شعبه ششم دادگـ
رضوی را به عهده گرفت، اولیای دم با حضور در 
دادگاه و با درخواست دیه از خون خواهی قاتل 
گذشتند و او را بخشیدند. به دنبال رضایت 
اولیای دم این پرونده از جنبه عمومی جرم 
مــورد رسیدگی قــرار گرفت و دادگــاه که به 
ریاست قاضی هادی دنیادیده برگزار شده بود 
قاتل را از جنبه عمومی جرم به تحمل دو سال 

زندان محکوم کرد. 

اخاذی و سرقت از دختران جوان با خودروی مدل بالا 
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت، از 
دستگیری سارقانی خبر داد که با خودروی 
مدل بالا و تفنگ ساچمه ای اقدام به سرقت 

می کردند. 
به گزارش فارس، سرهنگ امیرهوشنگ 
امیری افزود: براساس اخبار به دست آمده  
مبنی بر سرقت از شهروندان به خصوص 
ــوان توسط دو سرنشین یک  دختران ج
خودروی مدل بالا با یک قبضه سلاح کلت 
ساچمه ای، موضوع در دستور کار   کلانتری 
130 نازی آباد قرار گرفت. وی ادامه داد: 
عوامل عملیات کلانتری 130 نازی آباد، 

هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی خود 
و با توجه به اطلاعات کسب شده از سارقان 
در یکی از خیابان ها، خودروی مدل بالایی 
را با دو سرنشین که در کنار خیابان در حال 
صحبت با دو خانم بود، مشاهده کردند و 
خودرو را زیر نظر قرار دادند. مدتی بعد هر دو 
خانم سوار خودرو شدند و حرکت کردند که 
بلافاصله ماموران برای دستگیری متهمان 
وارد عمل شدند و مسیر خودرو را مسدود و 
متهمان را دستگیر کردند. سرکلانتر هفتم 
پلیس پیشگیری با بیان این که  در بازرسی 
اولیه از متهمان یک قبضه کلت کمری 

ساچمه ای کشف و به همراه متهمان به 
کلانتری منتقل شد، اضافه کرد: متهمان در 
تحقیقات فنی پلیسی به جرایم خود اعتراف 
کردند که با فریب دختران جوان با پوشش 
خودروی مدل بالا، آن ها را سوار و در مسیر 
با تهدید سلاح اقــدام به اخــاذی و سرقت 

اشیای قیمتی آنان می کردند. 
وی با بیان این که تاکنون پنج شاکی در 
این خصوص شناسایی شده و به کلانتری 
مراجعه کرده اند، خاطرنشان کرد: پرونده 
متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی ارجاع شد.

اسیدپاشی وحشتناک به زنان تهرانی در شهرک مریم 

 مرد دیوانه گریخت 
اسیدپاشی به زنان تهران صبح 
دیروز در شهرک مریم شهریار 
رخ داد. مرد اسیدپاش که می 
گویند دیوانه بوده است دست 
به ایــن اسیدپاشی هولناک 
زد. زنانی که در معرض این 
اسیدپاشی قرار گرفتند راهی 

بیمارستان شدند. پرونده این اسیدپاشی در دست بررسی 
است. صبح دیروز تعدادی از زنان که برای ورزش صبحگاهی به 
پارک خیابان درختی در شهرک مریم )فاز یک اندیشه( شهریار 
می روند، با اتفاقی عجیب مواجه می شوند. به گزارش رکنا، مرد 

ناشناس که ماسک به صورت داشت و پشت 
بوته های پارک پنهان شده بود از پشت به 
خانم ها اسید می پاشد و سپس متواری 
می شود.  خوشبختانه به دلیل لباس های 
ضخیمی که تن خانم ها بوده است آسیب 
جدی به آن ها وارد نشده و شاهدان حاضر 
در صحنه می گویند فقط یکی از آن ها به 
دلیل سوختگی بیشتر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
می شود. بنا بر این گزارش، پلیس غرب تهران با تایید این خبر به 
رکنا گفت: متهم بیمار روانی بوده و پرونده در حال بررسی است 

و تحقیقات برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه دارد.


